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شااهةة في في الأدبيات الفقهية وتمييزه عن المفاهيم الم «التفويت»دراسة مفهوم 
 1باب الضمان القهري

  ____________________ 2 يكبيرمحمد أمين  ____________________ 

 الملخّص
من المصطلحات التي كثر استعمالها في الفقه الإسلامي، ولا سيما في مبحث الضمان، مصطلح 

؛ إلى حد أنه عد في بعض العبارات سببا مستقلا للضمان في قبال الإتلاف والاستيلاء «التفويت»
ية تكمن في الأساسوسائر الأسباب، بينما نفي اقتضاؤه للضمان في موارد أخرى. بيد أن المشكلة 

عدم إرادة معنى واحد من هذا المصطلح في الأدبيات الفقهية والحقوقية، مما أدى إلى وقوع خلط 
ويقدم هذا البحث، من خلال دراسة مفهومية، ثلاثة معان لمصطلح التفويت في  .في المفهوم

يجة المهمة ل النتالأدبيات الفقهية، بغية إخراج دراسة هذا المبحث من الغموض المفهومي. وتتمث
 يقع في قبال أسباب الضمان الأخرى، ويمكن «التفويت بالمعنى الثالث»لهذه الدراسة في أن 

دراسته بوصفه سببا مستقلا للضمان؛ وفي هذه الحالة، تترتب عليه مسائل وفروع متنوعة لم يكن 
ضمان سباب البالإمكان إثبات الضمان فيها من قبل. كما أن مقارنة مفهوم التفويت بسائر أ

والمفاهيم المشابهة كالإتلاف والاستيفاء وعدم النفع، وتحديد النسبة المنطقية بين هذه المفاهيم، 
 .تعد من النتائج الأخرى لهذا البحث

  .التفويت، الضمان، الإتلاف، الاستيفاء، عدم النفع، المنفعة الكلمات المفتاحية:

                                                      
  4117 صفر 4 :الموافقة تاريخ                                                                                  4116 محرم 92 :الاستلام تاريخ .1
 العلومو للفقه العليا للمدرسة البحثي المركز في وباحث بقم العلمية الحوزة في العليا السطوح مدرس .2

  maminkabiri@yahoo.com                                                                                                      . الإسلامية

  

 مجلة نصف سنویة محکّمة
 1447 خریف و الشتاءـ ال 18ة ـ العدد تاسعالسنة ال
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باب  در ادبيات فقهی و تمايز آن از مفاهيم مشاابه در« تفويت»شناسی مفهوم 
 1 ضمان قهری

  _____________________ 2محمد امين كبيری  _____________________ 

 چكيده
 «تيتفو » ۀبه كار رفته، واژ  اريدر بحث ضمان بس ژهيو و به ىكه در فقه اسلام ىاز واژگان ىكي

 لاءيستضمان در مقابل اتلاف، ا ىبرا ىعنوان سبب مستقلعبارات، به ىكه در برخ يىاست؛ تا جا
آن  ىشده است. اما مشكل اساس ىآن نف ىآورضمان گر،يد  ىاسباب دانسته شده و در برخ ريو سا
لط امر موجب خ نياراده نشده و ا ىكساني ىواژه معنا نياز ا ،ىحقوق-ىفقه اتيكه در ادب است

 اتيدر ادب تيتفو  ۀواژ  ىشناسانه، سه معنا برامفهوم ىبا پژوهش ق،يتحق نيشده است. در ا ىمفهوم
است  نآ ىبررس نيمهم ا ۀجيخارج شود. نت ىبحث از ابهام مفهوم نيا ۀتا مطالع شودىارائه م ىفقه
نوان سبب مستقل عبه تواندىاسباب ضمان قرار داشته و م گريدر برابر د « سوم ىبه معنا تيتفو »كه 

مان كه تاكنون اثبات ض ىصورت، مسائل و فروعات متنوع نيدر ا رد؛يمطالعه قرار گضمان مورد 
و  مانضاسباب  ريبا سا تيمفهوم تفو  ۀسيمقا نيدر آنها ممكن نبوده، مترتب خواهد شد. همچن

 جينتا گريز د ا م،يمفاه نيا انيم ىسنجو عدم النفع و نسبت فاءيمشابه همچون اتلاف، است ميمفاه
 .ديآىشمار مبه قيتحق نيا

  .عدم النفع، منفعت فاء،یضمان، اتلاف، است ت،یتفو  واژگان کلیدی:

                                                      
 1/5/141 تأييد: تاريخ                                                                                                        41/5/143 دريافت: تاريخ .1
 .یاسلام علوم و فقه یعال ۀمدرس یپژوهش مركز پژوهشگر و قم يۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2

maminkabiri@yahoo.com                  

 

 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامۀ
   ۱۴۰۴ پاییز و زمستان، 18 شمارۀ، نهمسال 
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 مقدمه
توان گفت اسباب ضمان در فقه اماميه عبارتند از بندی مختصر و جامع، میدر يک تقسيم

اتلاف )اعم از مباشری و تسبيبی( و استيلاء )يد(. اما گاهی امور ديگری در عرض اين دو 
 عنوان سببتوان آنها را بهشود كه آيا میاند و اين پرسش اساسی ايجاد میشدهسبب ياد 

مستقل ضمان به حساب آورد يا خير؟ يکی از اين عناوين مهم، عنوان تفويت است كه گاهی 
، و گاهی در برابر استيفاء و ساير 2، گاهی در برابر اتلاف و تسبيب1در برابر اتلاف و استيلاء

سبب مستقلی برای ضمان مطرح شده است. مشابه همين وضعيت در مورد  عنوانبه 3اسباب
كه به استيفاء نيز وجود دارد و برخی معتقدند استيفاء سبب مستقل ضمان است بدون اين

  4اتلاف برگردد.
نار ساير در ك-توان تفويت را سببی مستقل برای ضمان هرچند پرسش مهم اين است كه آيا می

رسد پيش از پاسخ به اين پرسش كه بايد در د يا نه؟ اما به نظر میبه حساب آور -اسباب
و  «تفويت»شناسانه دربارۀ های بعدی صورت گيرد، ضروری است بحثی مفهومپژوهش

ترين وجوه اين ضرورت، جلوگيری از وقوع خلط كاربردهای اين واژه انجام شود. از مهم
عنوان نمونه ی مختلفی به كار رفته است. بهاست؛ چراكه واژۀ تفويت در ادبيات فقهی به معان

اند، برخی عنوان سبب مستقل ضمان دانستهدر مقابل كسانی كه تفويت را در كنار اتلاف به
عنوان سبب ضمان، از واژۀ تفويت استفاده فقيهان، در عبارات خويش به جای بيان اتلاف به

 5اند.و تسبيبی( و يد دانسته و اسباب ضمان را منحصر در تفويت )اعم از مباشری نموده
شناسی تفويت و لزوم بهترين شاهد برای ضرورت مفهومكه خواهد آمد، ، چنانهمچنين

تفکيک بين معانی آن، اين است كهگاهی در مصداقی خاص، برخی تحقق تفويت را انکار 
دهد هر اند؛ امری كه نشان میكرده و برخی در مورد همان مصداق، تفويت را محقق دانسته

كه در تعبيرات برخی از فقيهان آن گروه، از اين واژه معنای خاصی را اراده كرده است. جالب

                                                      
 .161ص ،الإجارة کتاب اصفهانی، محقق .1
 .346 و 333صص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .2
یعة في المضاربة نظام سبحانی، .3  .125ص ،الغراء الإسلامیة الشر
 .456ص ،2ج ،العقود فقه حائری، .4
 .221ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .5
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يا ؛ 1در سخنان شيخ طوسی و ساير فقيهان به معنای خاصی است« تفويت»آمده است كه 
كه نشانگر وجود معانی  2ستا در اين مقام و مشابهات آن، به معنايی ويژه« تفويت»گفته شده 

 دا بايد معانیاين مطالب حاكی از اين ضرورت است كه ابتمختلفی برای اين واژه است. 
هر  آوریمختلف اين واژه شناسايی، و از يکديگر تفکيک شوند، تا در مراحل بعدی، ضمان

 يک بررسی شود. 
در تحقيق پيش رو، ابتدا معانی اصطلاحی كه برای واژۀ تفويت مطرح است، معرفی شده 

ت و تفوي سنجی ميانو شواهد كاربرد اين واژه در آن معانی بيان خواهد شد. سپس به نسبت
 شود.های مختلف تحقق تفويت اشاره میساير اسباب ضمان پرداخته و پس از آن به صورت

 پيشينه
ه مقالۀ توان ببحث تفويت، پيش از اين در برخی مقالات مطرح شده است كه در اين راستا می

سنجی پذيرش امکان»زاده( و )عليرضا فصيحی« آوری آنتفويت منفعت و مبانی ضمان»
اصغر زاده و علی)سيدعلی سجادی« تفويت منافع انسان در پرتو قاعدۀ لاضرر ضمان

تفکيک روشنی ميان  -ضمن فقدان غنای فقهی لازم-صائمی( اشاره كرد. اما در اين مقالات 
اصطلاحات و معانی مختلف تفويت و نيز تمايز آن از مفاهيم مشابه صورت نگرفته است. از 

كه ال آنشود؛ حه معنای عامی است كه شامل استيفاء نيز میسوی ديگر، تمركز بر تفويت ب
گيرد. تمركز تحقيق حاضر بر تفويت به معنايی است كه در عرض ساير اسباب ضمان قرار می

كه از عناوين اين مقالات روشن است، تفويت صرفا در قالب تفويت منفعت همچنين چنان
ه تفويت و اقسام مختلف آن در ادبيات كه تحقيق حاضر نگاهی جامع ببررسی شده، درحالی

 كند.فقهی ارائه می
 شناسانۀ تفویت در ادبيات فقهيان. تحليل مفهوم1

شناسانه دربارۀ تفويت و كاربردهای اين واژه كه گذشت، ضروری است بحثی مفهومچنان
تلفی خصورت گيرد تا از وقوع خلط جلوگيری شود؛ زيرا اين واژه در موارد گوناگون به معانی م

لف آيد كه واژۀ تفويت در سه معنای مختبه كار رفته است. با بررسی عبارات فقهی به دست می

                                                      
 .161ص ،11ج ،العلامة قواعد شرح في الکرامة مفتاح عاملی، .1
 .511ص ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة يزدی، .2
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 به كار رفته است.
 الف( تفویت در معنای نخست؛ مرادف اتلاف

اند. بسياری از فقيهان در مقام بيان اسباب ضمان، به جای اتلاف، از واژۀ تفويت استفاده كرده
ضمان منحصر به سه مورد است: تفويت مباشری، تفويت تسبيبی و در تعبير ايشان، اسباب 

تواند به رسد تفويت در اين كاربرد، مرادف با اتلاف و از بين بردن است كه میبه نظر می 1يد.
اتلاف  كه تفويت در اينجا به معناینحو مباشری يا تسبيبی انجام شود. بهترين شاهد برای اين

عنوان نمونه، علامه حلی در كتاب قواعد بيان يکديگر است. به است، مقايسۀ عبارات فقهی با
كند كه موجبات ضمان سه مورد است: تفويت مباشری، تسبيب و يد؛ تفويت مباشری به می

معنای ايجاد علّت تلف است، و تسبيب به معنای ايجاد چيزی است كه تلف، نزد آن ولی به 
 كند كه اسبابگر در كتاب تحرير چنين بيان میاز سوی دي 2افتد.واسطۀ علتی ديگر اتفاق می

ضمان سه مورد است: اتلاف مباشری، تسبيب و يد. اتلاف مباشری را نيز دقيقا با همان 
 3كند.تعريف تفويت مباشری )ايجاد علت تلف( تعريف می

آوری آن، كند؛ چراكه بحث اتلاف و ضمانتفويت به اين معنا بحث خاصی را طلب نمی
 ی دارد.سابقۀ روشن

 ب( تفویت در معنای دوم؛ مرادف استيفاء
يکی ديگر از موارد پركاربرد واژۀ تفويت در ادبيات فقهی، كاربرد آن در برابر فوات است. از 

آيد جستجوی دو واژۀ تفويت و فوات در كنار يکديگر، عبارات بسياری از فقيهان به دست می
وان نمونه، در عبارات بسياری از فقيهان آمده عنكه بايد ديد مراد از اين دو واژه چيست؟ به

و گاهی ادعای اجماع  4است كه منافع اموال، هم با فوات و هم با تفويت، مورد ضمان است
البته  5كه در ضمان منافع مال مغصوب، تفاوتی بين فوات و تفويت نيست.شده است بر اين

                                                      
 مسالک ثانی، شهيد ؛316ص ،طی ابن مسائل فقعانی، ؛334ص ،(القدیمة ط) الفقهاء تذکرة حلی، علامه .1

 .162ص ،12ج ،الأفهام
 .221ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .2
یر ،همو .3  .515ص ،4ج ،الأحکام تحر
 حلی، علامه ؛155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛343ص ،1ج ،الفوائد و لقواعدا اول، شهيد .4

  .233ص ،2ج ،البهیة الروضة ثانی، شهيد ؛311ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة
 .313ص ،21ج ،الأحکام مهذّب سبزواری، ؛163ص ،33ج ،الکلام جواهر جواهر، صاحب .5
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به اين است كه منفعت حلال مورد ضمان بودن منفعت مال در فرض تفويت يا فوات، مشروط 
اند كه منافع مباح اموال، با تفويت و فوات مورد ضمان رو برخی اين قيد را افزودهباشد؛ ازاين

 1است.
كردن رسد تفويت در اين كاربرد، مرادف با كلماتی نظير استيفاء، استعمال و استفادهبه نظر می

 و بدون استفاده است. بنابراين، مورد ضمانخود و در مقابل فوات به معنای از بين رفتنِ خودبه
طور بودن منافع اموال در فرض تفويت، تعبير ديگری از ضمان منافع مستوفات است؛ همان

كه مورد ضمان بودن منافع اموال در فرض فوات، اشاره به ضمان منافع غيرمستوفات دارد. با 
موارد به  كه گذشت در اكثرت، چنانكه تفويت در اين كاربرد به معنای استيفاء استوجه به اين

 2منفعت اضافه شده، هرچند گاهی به خود مال هم نسبت داده شده است.
كه تفويت در اين كاربرد مرادف با استيفاء است، جای شبهه ندارد و شواهد به هر حال، اين

 ةو المنافع المباح»متعددی بر آن وجود دارد. محقق كركی در شرح اين عبارت علامه حلی 
عت كند: فوات به معنای از بين رفتن منفتصريح می« مضمونة بالفوات تحت اليد و التفويت

چنين تفسيری از فوات و تفويت  3بدون استيفاء بوده و تفويت به معنای استيفاء منفعت است.
نيز  5عطف تفسيری واژۀ استعمال بر تفويت 4در كلمات برخی ديگر از فقيهان نيز آمده است.

تفويت در عبارات فقيهان به معنای استيفاء »ن معناست؛ بلکه برخی اين گزاره كه شاهد همي
كه برخی فوات و تفويت را به رسد اينبنابراين به نظر می 6اند.را از واضحات دانسته« است
 سخن نادرستی است. 3اندای ديگر تفسير كرده و تفويت را در مقابل استيفاء دانستهگونه

، ضمان در فرض فوات )عدم استيفاء(، در مورد منافع اشياء، حيوانات و از نظر حکم فقهی
بردگان ثابت است، و تنها در دو مورد محل انکار يا اشکال واقع شده است. مورد نخست، 

                                                      
 .226ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه .1
 تضمن منافعها و الأموال و» :121ص ،الإمامیة مذهب علی الفقهیة الأقطاب احسائی، جمهورابیابن .2

 «.التفويت و بالفوات
 .243ص ،6ج ،المقاصد معجا كركی، محقق .3
  .16ص ،5ج ،الصادق جعفر الإمام فقه مغنيه، ؛156ص ،11ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .4
 .514ص ،11ج ،البرهان و الفائدة مجمع اردبيلی، .5
 .22ص ،الغصب کتاب رشتی، .6
 .131ص ،1ج ،التعزیرات و الحدود فقه اردبيلی، موسوی .7
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منافع انسان آزاد است. در عبارات بسياری از فقيهان آمده است كه منافع انسان آزاد تنها در 
دليل اين مطلب آن است كه  1گيرد، نه در فرض فوات.میصورت تفويت مورد ضمان قرار 

به تعبير برخی از فقيهان، اگر كسی حيوانی  2شود.انسان آزاد، مال نبوده و تحت يد واقع نمی
را غصب كند، ضامن همۀ منافع آن است؛ زيرا حيوان مالی است كه منافعش در صورت فوات 

ی را حبس كند، ضامن اجرت اعمال و منافع و تفويت، مورد ضمان است؛ اما اگر انسان آزاد
های مختلفی دارد كه البته اين مسئله، فروض و صورت 3از دست رفتۀ او )فوات( نيست.

مقتضی است در جای خود مورد بحث قرار گيرد. مورد دوم، منفعت بُضع است؛ برخی بيان 
 4.نه در فرض فوات شود،اند كه منفعت بُضع، تنها در فرض تفويت مورد ضمان واقع میكرده

از او ببرد،  ایكه هيچ استفادهبنابراين اگر كسی كنيز شخصی ديگر را غصب كند، بدون اين
 5تنها ضامن اجرت منفعت خدمت و امثال آن است و ضامن منفعت بُضع نيست.

به هر حال، تفويت در معنای دوم نيز محل بحث نيست؛ زيرا يقينا استيفاء موجب ضمان 
گشت اند بازكه برخی گفتهممکن است آن را سبب مستقل ضمان ندانيم و چناناست؛ هرچند 

 6 آن به قاعدۀ اتلاف باشد.
 ج( تفویت در معنای سوم؛ در مقابل اتلاف و استيفاء

از آنچه در بحث پيش آمد، روشن شد كه يکی از معانی پركاربرد واژۀ تفويت، استيفاء است؛ 
دهد كه كاربرد ديگری نيز برای اين واژه وجود دارد. از شواهد اين اما بررسی بيشتر نشان می

مطلب آن است كه در عبارات بسياری از فقيهان، واژۀ تفويت صريحا در برابر استيفاء به كار 
اند از آنجا كه كه گذشت، در مورد منافع انسان آزاد، برخی گفتههمچنين چنان 3است. رفته

                                                      
 .651ص ،1ج ،الفوائد کنز عميدی، ؛312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه .1
 .155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛356ص ،2ج ،المراد غایة اول، شهيد .2

 .61ص ،13ج ،اللوامع الأنوار عصفور، آل 3.

 حلی، علامه ؛352ص ،الفقهیة القواعد نضد مقداد، فاضل ؛343ص ،1ج ،الفوائد و القواعد اول، شهيد 4.
 .121ص ،الإمامیة مذهب علی الفقهیة الأقطاب ،احسائی جمهورابیابن ؛223ص ،2ج ،الأحکام قواعد

 .312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه 5.

 .15ص ،الغصب کتاب رشتی، 6.

 ،15ج ،الأحکام مهذّب سبزواری، ؛243ص ،البیع کتاب ،خمينی ؛251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق 7.
 .11ص ،الغصب کتاب الفقاهة: أنوار الغطاء،كاشف ؛123ص
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قق گيرد و در مسئلۀ حبس حرّ، تفويتی تحمنافع حرّ تنها به وسيلۀ تفويت مورد ضمان قرار می
ای ديگر از فقيهان )غالبا از اين در حالی است كه عده 1يابد، ضمانی در كار نيست.نمی

 2اند.ويت را در اين فرض، محقق دانسته و حکم به ضمان منافع انسان آزاد كردهمتأخران( تف
از اين  3اند.اند، هرچند آن را از اسباب ضمان ندانستهبرخی ديگر، صدق تفويت را پذيرفته

شود كه معنای ديگری نيز برای تفويت وجود دارد، وگرنه معقول نيست اختلافات روشن می
 تفويت مورد قبول برخی، و مورد انکار برخی ديگر قرار گيرد.كه در فرض واحد، صدق 

به وجود  جلوگيری از»رسد تفويت در كاربرد سوم به معنای پس از بررسی بيشتر به نظر می
است. اين مطلب شواهد متعددی در عبارات فقيهان نيز دارد. در عبارات « آمدن مال يا نفع

لوگيری ج»به معنای  -كه از اسباب ضمان باشد يا نهفارغ از اين-بسياری از فقيهان، تفويت 
وم معد»، و در مقابل اتلاف به كار رفته است كه به معنای «و ايجاد مانع برای به وجود آمدن

 «از بين بردن مال موجود»توان گفت كه اتلاف به معنای بنابراين، می 4است.« كردنِ موجود
 «وگيری از به وجود آمدن ماليت و انتفاعجل»است، اما تفويت در معنای سوم، به معنای 

است. روشن است كه تفويت در اين معنا هم در مقابل اتلاف قرار دارد و هم در مقابل 
طبق اين كاربرد، برای اثبات ضمان از باب تفويت، نيازی نيست كه استيفايی  5استيفاء.

مناط »نويسد: می رو، محقق اصفهانی در تعبيری روشن و جامعازاين 6.صورت گرفته باشد
استيفاء اين است كه شخص منافع را از قوه به فعليت برساند... . همچنين مناط اتلاف، از 

 3«بين بردن مال موجود است و مناط تفويت، جلوگيری از به وجود آمدن است.

                                                      
 جامع كركی، محقق ؛155ص ،12ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد ؛651ص ،1ج ،الفوائد کنز عميدی، 1.

 .356ص ،2ج ،المراد غایة اول، شهيد ؛222ص ،6ج ،المقاصد
 .114ص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛515ص ،2ج ،الوثقی العروة يزدی، 2.
 ،3ج ،الإسلامي الفقه موسوعة ،پژوهشگران از جمعی ؛165ص ،31ج ،الخوئي الإمام موسوعة خويی، 3.

 .422ص
 ؛144ص ،الإجارة اصفهانی، محقق ؛335ص ،1ج ،(ة)حدیث المکاسب حاشیة اصفهانی، محقق 4.

 موسوعة خويی، ؛112ص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛311ص ،)الإجارة( الشیعة فقه خلخالی،
  .165ص ،31ج ،الخوئي الإمام

  .231ص ،3ج ،الطالب هدی جزايری، ؛126ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .5
یعة تفصیل لنکرانی، فاضل .6 یر شرح فی الشر  .415ص ،)الإجارة( الوسیلة تحر
 .325ص ،1ج ،(ة)حدیث المکاسب حاشیة اصفهانی،  .7
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ه تواند اضافشود، اما به عين هم میتفويت در معنای سوم هرچند غالبا به منفعت اضافه می
يرا جلوگيری از به وجود آمدن مال، مفهوم عامی است و اختصاصی به منفعت ندارد. شود؛ ز

جلوگيری از به وجود آمدن منفعت، به معنای منع از فعليت يافتنِ منافع و جلوگيری از استفاده 
هر كاری كه باعث شود »توان گفت: تفويت منفعت عبارت است از رو، میاز آن است. ازاين

 « مند شد.بهره نتوان از منافعی
با توجه به وجود معانی مختلف برای تفويت، تعارض بدوی ميان سخنان فقيهان در بحث 

اند منافع انسان حرّ تنها به وسيلۀ تفويت، مورد شود: كسانی كه گفتهحبس انسان حرّ حل می
 گيرد و در مسئلۀ حبس حرّ، تفويتی صورت نگرفته، تفويت را به معنای دومضمان قرار می

ای اند، چه عدهاند. در مقابل، كسانی كه تفويت را در اين مسئله محقق دانسته)استيفاء( دانسته
اند، ای كه آن را از اسباب ضمان ندانستهاند و چه عدهكه آن را از اسباب ضمان هم دانسته

 اند.تفويت را به معنای سوم لحاظ كرده
لازم است كه گاهی اتلاف به معنای عامی به كار رفته و شامل تفويت  در پايان، تذكر اين نکته

« اِعدام»مصداق  -هرچند با مسامحه-توان به نحوی را می« اِبقاء بر عدم»شود؛ زيرا نيز می
همچنين در مقابل اين مطلب، گاهی تفويت دارای معنای عامی دانسته  1دانست.« اتلاف»و 

د، مثلا گفته شده تفويت اعم از اتلاف است و در حقيقت شوشده كه اتلاف را هم شامل می
تفويت معنايی دارد كه هم شامل از بين بردن شیء موجود و هم شامل جلوگيری از به وجود 

رسد مناسب آن است كه مطابق تعبيرات فراوانی كه از فقيهان نقل اما به نظر می 2آمدن است.
 د و در برابر اتلاف قرار گيرد، نه اعم از آن.شد، تفويت به همان معنای خاص خود دانسته شو

 . برخی از مصادیق اختصاصی تفویت در معنای سوم2
آيد كه اثبات ضمان در آنها، تنها در گروی اين با بررسی عبارات فقيهان، مسائلی به دست می

است كه تفويت در معنای سوم از اسباب ضمان باشد. نکتۀ مطلب اين است كه در اين موارد، 
ررسی ب»ديگر اسباب ضمان مانند اتلاف و استيلا تحقق ندارند. مطالعۀ اين موارد، ضرورت 

كه نكند؛ خصوصا با توجه به ايرا بيش از پيش روشن می« عنوان سبب ضمانقاعدۀ تفويت به

                                                      
 .314ص ،2ج ،همان .1
 .315ص ،ة()الإجار  الشیعة فقه خلخالی، ؛155ص ،3ج ،الإسلامي الفقه موسوعة پژوهشگران، از جمعی .2
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های فراوانی از آن، محل ابتلاء است و دستگاه قضائی برای اثبات در جامعۀ امروزی نمونه
 موارد نيازمند تنقيح مبانی فقهی مسئله است. ضمان در اين

شود. تذكر اين نکته لازم است در اين بخش به ذكر دو مصداق مهم برای اين بحث اكتفا می
اين تحقيق در مقام اثبات سبب ضمان بودن تفويت و مبانی آن نيست؛  -كه گذشتچنان-كه 

ان در آنها متوقف بر قاعدۀ لذا هدف اين بحث، بيان برخی از مصاديقی است كه اثبات ضم
 تفويت در معنای سوم است تا موجب تبيين بيشتر مفهوم تفويت و كاربردهای آن شود.

 الف( منع دیگران از انجام عمل دارای ماليت
عنوان مصداق خاص تفويت در معنای سوم، فرضی است كه يکی از مسائل قابل بحث به

كند. از فروع فقهی پركاربرد اين گيری میدار جلوشخصی ديگران را از انجام عمل ماليت
مسئله، فرع مربوط به ضمان حابس حرّ كسوب است؛ يعنی فرضی كه شخصی انسان آزاد 

شود. برخی از فقيهان اهل كسب و كاری را حبس كرده و مانع او از انجام كار و فعاليت می
الحرّ لا يُضمن »ا عنوان ای باند و به قاعدهضمان يد در مورد انسان آزاد را تصوير نکرده

بنابراين طبق نظر ايشان اگر كسی انسان آزادی را حبس كند و از بين  1اند.قائل شده« بالغصب
برود، ضامن او نيست. در استدلال بر اين مطلب گفته شده كه انسان آزاد، تحت يد واقع 

 3تنها اموال است.شود، ؛ زيرا مال نيست و آنچه به واسطۀ يد، مورد ضمان واقع می2شودنمی
شود، كه اين استدلالات هم شامل عين انسان حرّ و هم شامل منافع او میبا توجه به اين

 5و4.«الحر لا يضمن بالغصب عيناً و منفعةً »رو در تکميل اين قاعده گفته شده است: ازاين
حل  ليدتواند كآوری آن، میرسد قاعدۀ تفويت در صورت پذيرش مبانی ضماناما به نظر می

مشکل باشد. هرچند در حبس انسان حرّ و از بين رفتن خود به خود منافع او، ساير اسباب 
ضمان مصداق ندارند، اما اگر تفويت )در معنای سوم( را موجب ضمان بدانيم، دست كم در 

                                                      
 .223ص ،2ج ،الأحکام قواعد حلی، علامه ؛115ص ،3ج ،الإسلام شرائع حلی، محقق .1
 .312ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه ؛243ص ،3ج ،مبسوطال طوسی، .2
 جامع كركی، محقق ؛13ص ،4ج ،المرام غایة صيمری، ؛241ص ،4ج ،البارع بالمهذّ  حلی، فهد ابن .3

 .221ص ،6ج ،المقاصد
 .36ص ،33ج ،الکلام جواهر جواهر، صاحب ؛23ص ،3ج ،(کلانتر )محشّی البهیة الروضة ثانی، شهيد .4
 ت.اس ديگری بحث باشد، بوده ديگری ملک وی بودن اجير واسطۀ به محبوس، شخص منافع اگر البته .5
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رو توان حابس را ضامن منافع او دانست. ازاينجايی كه محبوس دارای منفعت يقينی باشد، می
قيهان حابس را در صورتی كه عنوان تفويت صادق باشد )مانند فرض كسوب بودن برخی ف

اند كه سخن ديگر فقيهان صرفا ناظر به فرض عدم اند؛ بلکه احتمال دادهحر( ضامن دانسته
آوری تفويت اين است كه در صورتی كه شخص نتيجۀ پذيرش ضمان 1تحقق تفويت باشد.

آورد، حابس موجب تفويت آن منافع بوده و ه دست میشد عادتا منافعی را باگر حبس نمی
 .شد تفويتی رخ نداده استضامن است؛ اما اگر در فرض حبس نشدن هم منافعی حاصل نمی

برخی ديگر از فقيهان نيز اين نکته را كه منافع انسان حر تنها با استيفاء مورد ضمان باشد، 
 2افع با تفويت نيز مورد ضمان خواهد بود.اند؛ بلکه اين منصراحت غير قابل قبول دانستهبه

روشن است كه در منافع غيرمستوفات حرّ كسوب حسب شده و مشابهات اين مسئله، 
ه كيک از اسباب متعارف ضمان مصداق ندارد؛ زيرا نه اتلافی رخ داده چون اتلاف چنانهيچ

ن است كه گذشت به معنای از بين بردن مال موجود است، و نه استيفاء؛ چون فرض اي
ای از منافع شخص محبوس نشده است، و نه استيلاء؛ زيرا در نظر مشهور بين فقيهان استفاده

حرّ ماليتی ندارد تا تحت يد واقع شود و جريان قاعدۀ يد در منافع، تابع جريان اين قاعده در 
ث در بحرو به اعتراف برخی از فقيهان تنها راه ممکن برای اثبات ضمان ازاين 3اعيان است.

البته برخی ضامن نبودن حابس را موجب مفسده و ضرر  4حر كسوب، قاعدۀ تفويت است.
فَمَنِ اعْتَدَی عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ »ای مانند آيۀ اند و آيات شريفهعظيم و مصداق ظلم دانسته

ئَةٌ »و  5«بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَيْکُمْ  ئَةٍ سَيِّ را دليل يا مؤيد حکم به ضمان  6«مِثْلُهَاوَ جَزَاءُ سَيِّ
رسد كليد حل مشکل، قاعدۀ ، اما اثبات ضمان با اين ادله دشوار است و به نظر می3انددانسته

 تفويت است.

                                                      
یاض رياض، صاحب .1  .13ص ،14ج ،المسائل ر
 .515ص ،2ج ،الوثقی العروة يزدی، .2
 .22-21ص ،الغصب کتاب رشتی، .3

 خويی، ؛114-113 صص ،4ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، ؛311ص ،)الإجارة( الشیعة فقه خلخالی، 4.
 .165ص ،31ج ،الخوئي الإمام موسوعة

 .21 آيۀ بقره، سورۀ .5
 .14 آيۀ شوری، سورۀ .6
 .513ص ،11ج ،الفائدة مجمع اردبيلی، مقدس .7



 

 

 

 سال
نهم

مار
، ش

ۀ 
18، 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

4
 

 

66 

اين مسئله و ارتباط آن با تفويت در معنای سوم، اختصاصی به فرض حبس انسان ندارد. 
ای را از انجام عملی كه دارای اجرت يا بردهشخصی انسان آزاد »بنابراين در اين مسئله كه 

رخی از ، هرچند ب«كه تصرف، استيفاء يا وضع يدی بر او داشته باشداست بازدارد، بدون اين
يک از اسباب اند هيچاند، و گفتهفقيهان، شخص بازدارنده را ضامن عمل و اجرت ندانسته

ان توشمار آيد، میاسباب ضمان به ، اما اگر تفويت در معنای سوم از1ضمان محقق نشده است
اند كه اگر رو برخی از فقيهان بيان كردهازاين شده دانست.او را ضامن اجرت عملِ تفويت

آوری تفويت ترديد تفويت را موجب ضمان بدانيم، شخص ضامن است و ازآنجاكه در ضمان
هان نيز در ذيل اين مسئله برخی ديگر از فقي 2اند.اند از باب احتياط حکم به تراضی كردهداشته
اند ممکن است بتوان از برخی روايات استفاده كرد كه سبب ضمان به اتلاف كه جنبۀ گفته

قيهان اند كه هرچند فرفعی دارد منحصر نيست، بلکه اعم از دفع و رفع است؛ سپس بيان كرده
تذكر اين مطلب لازم در نهايت  3اند، اما جزم به بطلان آن وجود ندارد.چنين راهی را نپيموده

نائی قائل اند، استثكننده را ضامن ندانستهاست كه حتی فقيهانی كه در اين مسئله شخص منع
ه كننده از باب تفويت، نسبت بشونده، اجير بوده باشد، منعاند اگر شخص منعشده و گفته

ک شونده عبد باشد و عمل او ملهمچنين گفته شده اگر شخص منع 4مستأجر ضامن است
 5كننده از باب تفويت ضامن است.صاحبش باشد، منع

 ب( منع مالک از استفاده از مال خود
مورد ديگری كه مصداق مخصوص بحث تفويت در معنای سوم است، فرضی است كه 

كه يد و استيلائی بر مال شود كه مالک از مال خود منتفع شود، بدون اينشخصی مانع می
خص را توان شعنوان سبب ضمان، میرت پذيرش تفويت بهداشته باشد. در اين فرض در صو

ضامن اجرت المثل منافع تفويت شده دانست. اين در حالی است كه در بسياری از موارد، 

                                                      
 ،خمينی ؛641ص ،(يالخمین مامالإ حواشی )مع النجاة وسیلة اصفهانی، ؛21ص ،الغصب کتاب رشتی، .1

یر  .133ص ،2ج ،ةسیلالو  تحر
 .313ص ،21ج ،الأحکام مهذب سبزواری،  .2
 .21ص ،الغصب کتاب رشتی، .3
 .323ص ،2ج ،عبادال هدایة صافی، ؛245ص ،2ج ،العباد هدایة گلپايگانی، .4
 .641ص ،(يالخمین مامالإ حواشی )مع النجاة وسیلة اصفهانی، .5
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 كدام از ساير اسباب ضمان تحقق ندارد.هيچ
شود، محقق اصفهانی در اجارۀ اعيان در فرضی كه منافع عين مورد استفادۀ مستأجر واقع نمی

اگر موجر از عين استفاده كرده باشد، مصداق اتلاف )استيفاء( است و اگر مانع »سد: نويمی
استفادۀ مستأجر از عين شده يا عين را تسليم نکرده است، داخل در عنوان تفويت است. حال 
اگر تفويت را سبب ضمان ندانيم، بايد ديد منافع فوت شده، تحت يد موجر بوده است يا نه. 

مانند جايی كه موجر حيوانی فراری -فع، خارج از يد موجر از بين رفته باشد در صورتی كه منا
اگر تفويت را موجب ضمان  -كه در توانش استگرداند با اينرا اجاره داده اما آن را باز نمی

منحصر بودن سبب ضمان  1«ماند.ای جز حکم به انفساخ عقد اجاره باقی نمیندانيم، چاره
ل، به روشنی از اين تعبير قابل استفاده است؛ زيرا اتلاف )در معنای در تفويت در اين مثا

 خاص( به معنای اعدام موجود بوده و تفويت به معنای منع از وجود است.
شود كه مالک از مال خود استفاده مشابه اين وضعيت در جايی است كه ظالمی مانع از آن می

ضامن خواهد بود؛ اما « علی اليد»ل قاعدۀ كند. اگر وی استيلاء بر مال داشته باشد، به دلي
ای يهرو اگر شخص خانه يا وسيلۀ نقلاگر چنين نباشد، بايد به قاعدۀ تفويت متوسل شد. ازاين

كه صدق اتلاف منفعت روشن را اجاره كرد و ديگری مانع استفادۀ او از آن شد، با توجه به اين
آوری قاعدۀ تفويت مبانی ضمان ، نيازمند بررسی2نيست، اما صدق تفويت واضح است

 خواهيم بود.
 . رابطۀ تفویت با سایر اسباب ضمان و مفاهيم مشابه3

در بحث رابطۀ بين تفويت با ساير اسباب ضمان، به رابطۀ تفويت با چهار عنوان ديگر پرداخته 
ين چهار اخواهد شد. اين چهار عنوان عبارتند از: اتلاف، استيفاء، استيلاء، عدم النفع. در بين 

عنوان، سه عنوان نخست، از اسباب ضمان است، برخلاف عنوان چهارم كه از اسباب ضمان 
 شود.رو، اين بحث در دو بخش بررسی میآيد. ازاينبه شمار نمی

 الف( رابطۀ تفویت با سایر اسباب ضمان
يفاء ستكه گذشت، تفويت در معنای نخست، مرادف با اتلاف و در معنای دوم مرادف با اچنان

                                                      
 .251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .1
 .151ص ،3ج ،الفقهیة القواعد بجنوردی، .2
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است. اما تفويت در معنای سوم در مقابل اتلاف است؛ زيرا به معنای جلوگيری از به وجود 
 هایآمدن است، در حالی كه اتلاف به معنای معدوم كردنِ موجود است. بنابراين، از تفاوت

بين اتلاف و تفويت )در معنای سوم( اين است كه اتلاف، متوقف بر وجود فعلیِ مال است، 
 1ی كه صدق تفويت چنين نيست.در حال

همچنين روشن است كه تفويت در اين معنا، در برابر استيفاء قرار دارد و نسبت به منافعی كه 
س حر كه گذشت حببدون استفاده از بين رفته، تنها تفويت صادق است نه استيفاء. چنان

 ها تفويت صادقكسوب و نيز جلوگيری از استفادۀ مالک از مال خود، از مواردی است كه تن
است نه اتلاف و نه استيفاء. تقابل تفويت با استيلاء نيز روشن است؛ زيرا تفويت ممکن است 

گونه استيلائی رخ دهد. برخی از مسائل فقهی كه تنها محل تحقق تفويت است و بدون هيچ
 تر تبيين شد.اتلاف يا استيفاء يا استيلاء محقق نيست، پيش

 لنفعب( رابطۀ تفویت با عدم ا
عدم النفع نيز از مفاهيمی است كه ممکن است در نظر بدوی مشابه با مفهوم تفويت، 

رو لازم خصوصا تفويت منفعت، به نظر آيد و اين دو واژه مترادف يکديگر دانسته شوند؛ ازاين
 است تفاوت بين اين دو مفهوم تبيين شود.

اعم و عدم النفع به معنای اخص برخی از حقوقدانان عدم النفع را به عدم النفع به معنای 
اند. خسارت عدم النفع در معنای اعم را به معنای ضمان منافع ناشی از مال معيّن تقسيم كرده

يا شخص معيّن، و خسارت عدم النفع در معنای اخص را ضمان منافع ناشی از عمل مورد 
قانون  515مادۀ  2ۀ اند كه قابل مطالبه نيست و تحت عنوان عدم النفع در تبصرتعهد دانسته

 -برخی ديگر معتقدند تفويت منافع بر دو قسم است: الف 2است. آيين دادرسی مدنی آمده
يد. رسشد مسلما آن منافع به متضرر میمنافع محقق و مسلمی كه اگر فعل خاصی واقع نمی

 شد احتمال داشت كه منافع عايد طرف شود.منافع محتمل كه اگر فعل معين موجود نمی -ب
 3دانند.آور و مورد دوم را غيرقابل مطالبه میمورد نخست را قابل مطالبه و ضمان

رسد بين تفويت منفعت و عدم النفع، تفاوت ماهوی وجود دارد و نبايد تفاوت اما به نظر می
                                                      

 .365ص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .1
 .435 ش ،955 ص و ؛54 ش ،62ص ،تعهدات و قراردادها آثار ،یشهيد .2
 .413 و 244 صص ،1ج ،مدنی حقوق امامی، .3
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كه بين اين دو مفهوم را صرفا در يقينی بودن و احتمالی بودن خلاصه كرد. تفويت منفعت چنان
ای جلوگيری و مانع شدن از استفاده از منافع عين است، در حالی كه عدم النفع گذشت به معن

عنوان مثال، هشود. بلزوما به منافع عين ارتباطی ندارد، بلکه چه بسا باواسطه به عين مال مرتبط 
اگر مالک خانۀ در حال فروش خانه خود به مبلغ بسيار بالايی به مشتری باشد و كسی خانه را 

ده و در نتيجه باعث از بين رفتن موقعيت فروش خانه به مبلغ بسيار بالا شود، چنين تخريب كر
كه مانع سکونت او در خانۀ خود شود. در اين مثال، خراب شدن وضعيتی متفاوت است با اين

و از بين رفتن موقعيت  ،«تفويت منفعت»، جلوگيری از سکونت مالک را «اتلاف عين»خانه را 
توان گفت عدم النفع حتی رو میازاين .ناميممی« عدم النفع»مبلغ مد نظر را فروش خانه به 

اگر يقينی باشد، باز هم با تفويت منفعت متفاوت است و بين اين دو مفهوم، تفاوت 
 تری وجود دارد.اساسی

تفاوت ديگر آن است كه تفويت منفعت لزوما مصداق ضرر است؛ در حالی كه عدم النفع 
صل عدم النفع به معنای حاتفاوت ميان عدم النفع و ضرر گفته شده است كه  چنين نيست. در

همچنين در برخی تعبيرات  1نشدن امری اضافه است، در حالی كه ضرر به معنای نقص است.
بيان  «عدم زيادت»و « عدم تماميت»ضرر و عدم النفع با استفاده از دو واژۀ فقهی تفاوت بين 

 2به معنای نقص و مساوی عدم تماميت است، نه عدم زيادت. شده و گفته شده است كه ضرر
رسد عرف موارد تفويت منفعت را نقصی بر صاحب مال با توجه به اين مطلب، به نظر می

جلوگيری مالک كه صرفا او را محروم از امری اضافه بداند؛ لذا برخی كند نه اينحساب می
اند، عمل مورد اجاره را مصداق ضرر دانستهاز تصرف در مال خود يا منع اجير از اشتغال به 

دو معنا دارد: گاهی در مقابل « منفعت»توان گفت تر میبه بيان روشن 3نه صرف عدم النفع.
ضرر و به معنای سود است، و گاهی در مقابل عين است؛ مانند تعريف اجاره به تمليک 

ر معنای ، منفعت د«فعتتفويت من»منفعت در مقابل تعريف بيع به تمليک عين. در عبارت 
دوم )در مقابل عين( به كار رفته و اساسا در مقابل ضرر و به معنای حاصل نشدن سود نيست؛ 

 بر وزان منفعت در معنای نخست است.« عدم النفع»در حالی كه تعبير 
                                                      

 .223ص ،ضرار لا و ضرر لا قاعدة سيستانی، .1
 .436ص ،4ج ،الکفایة شرح في الدرایة نهایة اصفهانی، محقق .2
 .111ص ،الدیات کتاب كاشانی، مدنی .3
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رو برخی از حقوقدانان نيز معتقدند بايد از ديد مقنن ميان مفهوم تفويت و عدم النفع ازاين
قائل شد؛ بدين استدلال كه تفويت منفعت، در واقع از بين بردن منافعی است كه وجود  تفاوت

شود و جنبۀ مثبت دارد و قانونی آن مفروض است و از لحاظ قانون و عرف موجود فرض می
 1آور نيست.كه عدم النفع جنبه منفی دارد و عدمی است و ضمانحالیقابل مطالبه است؛ در
يسند: نودو مفهوم تفويت منفعت و عدم النفع تفاوت قائل شده و میبرخی ديگر نيز بين 

گونه منافع روشن است كه منافع زمين، كشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. اين»
كه برخی حقوقدانان در تعريف عدم بنابراين اين 2«از نظر فقيهان مشمول ادلۀ ضمان نيستند.

پيدا كردن منفعتی است كه مقتضی آن حاصل شده  ممانعت از وجود»نويسند: النفع می
 3«است، مانند توقيف غير قانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.

 تعريف درستی نيست و از باب خلط بين عدم النفع و تفويت منفعت است.
 . انواع مختلف تحقق تفویت4

تواند به شکل مباشری رخ دهد، ممکن است به نحو تسبيبی نيز اتفاق طور كه میتفويت همان
افتد. تقسيم تفويت به تفويت مباشری و تسبيبی، هم در مورد تفويتی كه به معنای اتلاف است 

طور كه رسد همانبه نظر می 5و هم در مورد تفويتی كه در برابر اتلاف قرار دارد. 4صادق بوده
ست برای ای ااند، اساسا تسبيب به خودی خود موجب ضمان نيست، بلکه توسعهی گفتهبرخ

اسباب ضمان و بيانگر اين است كه در اثبات ضمان به وسيله اسباب مختلف، مباشرت شرط 
 6نيست.

تقسيم ديگر، تقسيم تفويت به تفويت عمدی و غيرعمدی است. تفويت به هر معنايی باشد، 

                                                      
 ،13ش ،یدادگستر  یحقوق ۀمجل ،«النفع عدم و منافع تفويت پيرامون توضيحاتی» مدرس، نيانيام .1

 .995ص
 .32ص ،1ج ،فقه قواعد داماد، محقق .2
 .4413ص ،حقوق ینولوژ یترم ،یلنگرود یجعفر .3
 مسالک ثانی، شهيد ؛316ص ،طی ابن مسائل فقعانی، ؛334ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه .4

 .162ص ،12ج ،الأفهام
 .346ص ،2ج ،معاصرة فقهیة قراءات شاهرودی، هاشمی .5
 .346ص ،همان .6
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؛ بنابراين از اين 1تواند به نحو غيرعمد نيز انجام شودد ندارد و میاختصاص به صورت عم
مدی يا توانند به نحو عجهت، تفاوتی بين تفويت و ساير اسباب نيست و همۀ اين اسباب می

 غير عمدی محقق شوند.
طور كه تفويت ممکن است به شکل فعل صورت گيرد، ممکن است به نحو همچنين همان

تد اما افد. هرچند غالب مصاديق تفويت، به نحو انجام فعل اتفاق میترک فعل هم محقق شو
تفويت در قالب ترک فعل نيز قابل تحقق است؛ مانند فرضی كه موجر، حيوان فراری را اجاره 

همچنين در عقد مزارعه اگر پس  2گرداند.كه در توانش هست، اما آن را باز نمیداده و با اين
مصداق  3كه مدت مقرره تمام شودمل زراعتی انجام ندهد تا ايناز تسليم زمين، زارع هيچ ع

 كه از باب ترک فعل است.تفويت دانسته شده با اين
نمونه،  عنوانتواند اقسام مختلفی داشته باشد. بهاز سوی ديگر، تفويت از حيث متعلق می

يح آيند. در توض، تفويت منفعت، و تفويت حق، از اقسام تفويت به حساب می4تفويت عين
توان گفت تفويت حق به معنای انجام هر كاری است كه موجب شود شخص قسم اخير می

گيری كند. در ادامه برخی فروع فقهی مرتبط نتواند حق مشروع خود را اعمال كرده و از آن بهره
 شود:به بحث تفويت حق ذكر می

از فروع فقهی مربوط به بحث تفويت حق، حج مستحبی زن بدون اذن زوج است كه موجب 
شود زوج نتواند حقوق زناشويی خود را از زوجه استيفاء كند؛ لذا برخی از فقيهان چنين می

كه برخی اين ممنوعيت را تنها چنان 5اند.حجی را به دليل تفويت حقوق زوج ممنوع دانسته
همچنين وجه ممنوع بودن بيع  6اند.به تفويت حقوق زوج قائل شدهدر صورت منجر شدن 

در تعبير ديگری نيز  3شود.عين مرهونه اين است كه تسليم آن، موجب تفويت حق مرتهن می

                                                      
 .122ص ،الزراعي الفقه في ثبحو  ،همو .1
 .251ص ،الإجارة اصفهانی، محقق .2
 اردبيلی، مقدس ؛53ص ،3ج ،الشرائع مفاتیح كاشانی، فيض ؛11ص ،5ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهيد .3

  .115ص ،11ج ،الفائدة مجمع
 .164ص ،1ج ،الفوائد ایضاح المحققين، فخر .4
 .114ص ،11ج ،المطلب منتهی حلی، علامه ؛13ص ،3ج ،الفقهاء تذکرة حلی، علامه .5

 .51ص ،3ج ،الأحکام مدارک عاملی، 6.

 .413ص ،2ج ،الإحکام نهایة حلی، علامه 7.
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از بين بردن مبيع توسط مشتری در زمان خيار بايع، مصداق تفويت حق بايع )حق رجوع به 
ئله كه شخصی آسيابی دارد كه در نهر شخص در اين مسهمچنين  1مال( دانسته شده است.

ديگری داير است و در صورتی كه زير آسيای خود سنگ بريزد و موجب متضرر شدن مالک 
برخی مورد حديث لا ضرر و فعل سمرة  2نهر شود، اين عمل، مصداق تفويت حق اوست.

د انبن جندب را مصداق تفويت حق عرض )حق حفظ عِرض و جلوگيری از هتک آن( دانسته
به كندن درخت او را از باب جلوگيری از تفويت اين حق كه از اعظم حقوق  و دستور پيامبر

همچنين مالک حق ندارد در مال خود تصرفی انجام دهد كه موجب تفويت  3اند.است دانسته
كه حق ندارد تصرفی در مال خود انجام دهد كه موجب تفويت حق غير مال غير شود، چنان

  4شود.
بر گستردگی مصاديق تفويت از حيث تفويت عين، تفويت منفعت و تفويت حق، در  علاوه

خورد. به چشم می« تفويت مال»در كنار « تفويت يد»عبارات برخی فقيهان مفهومی به نام 
توان گفت تفويت يد به معنای انجام كاری است كه موجب عدم دستيابی شخص به مال می

عل تفويت مال صورت نگرفته باشد. علامه حلی در مورد مورد استحقاق او گردد، ولو بالف
كسی كه در مرض موت، اموال خود را به نسيه فروخته و پيش از رسيدن زمان پرداخت ثمن 

د: نويسرود، معتقد به محسوب شدن از ثلث مال است. وی در تعليل اين حکم میاز دنيا می
هم مانند تفويت مال ممنوع  زيرا مريض موجب تفويت يد ورثه شده است و تفويت يد»

كه ضمان غاصب اختصاص به فرض تفويت مال نداشته و در فرض حيلوله است؛ چنان
رسد ساير اسباب ضمان از اين در حالی است كه به نظر می 5«)تفويت يد( نيز ضامن است.

 .حيث متعلق، چنين گستردگی ندارند

                                                      
 .111ص ،2ج ،الشتات جامع قمی، ميرزای 1.
 .163ص ،3ج ،همان 2.
 .459ص ،لاضرر قاعدة عراقی، ضياء آقا 3.
 .446ص ،همان 4.
 .511ص ،القدیمة( )ط الفقهاء تذکرة حلی، علامه 5.
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 گيریبندی و نتيجهجمع
حقوقی در معانی مختلفی به كار رفته و لازم است ميان اين -قهیدر ادبيات ف« تفويت». واژۀ 4

 معانی گوناگون تمييز داده شود.
در معنای نخست، مرادف با اتلاف، در معنای دوم، مرادف با استيفاء، و در معنای « تفويت. »9

 هر كاری كه باعث»سوم به معنای جلوگيری از به وجود آمدن مال و نفع است و اين معنا شامل 
 شود.می« مند شدشود نتوان از مال بهره

عنوان سببی مستقل برای ضمان و در كنار اسبابی مانند اتلاف، تواند به. تفويت در معنای سوم می3
 استيفاء و يد، مورد مطالعه قرار گيرد.

ها متوقف بر پذيرش قاعدۀ . در عبارات فقيهان، مسائل متعددی وجود دارد كه اثبات ضمان در آن1
توان به ضمان فويت است و ساير اسباب ضمان در اين مسائل مصداق ندارند. از آن جمله میت

 حبس حرّ كسوب و منع مالک از استفاده از مال خود اشاره كرد.
. با توجه به اين مطالب، تقابل ميان تفويت به معنای سوم و ساير اسباب ضمان روشن خواهد 5

توان گفت: تفويت منفعت به معنای دم النفع نيز میبود. در تفاوت ميان تفويت منفعت و ع
جلوگيری و مانع شدن از استفاده از منافع عين است، در حالی كه عدم النفع لزوما به منافع عين 

بسا باواسطه به عين مال مربوط شود. همچنين تفويت منفعت دارای وجود ارتباط ندارد، بلکه چه
برخلاف عدم النفع كه امری عدمی است. از ديگر قانونی مفروض است و جنبۀ مثبت دارد، 

های ميان اين دو مفهوم آن است كه تفويت منفعت هميشه مصداق ضرر است، برخلاف تفاوت
 عدم النفع.

 توان به تقسيم تفويت به تفويت مباشری و تسبيبی، تفويت. در مورد انواع تحقق تفويت، می6
 ک فعل اشاره كرد.صورت فعل و ترعمدی و غيرعمدی، و تفويت به

به تقسيم  توان. افزون بر اين، تفويت از جهت متعلق نيز دارای گستردگی است و در اين رابطه می7
تفويت به تفويت عين، تفويت منفعت، و تفويت حق اشاره كرد، در حالی كه ساير اسباب ضمان 

 چنين گستردگی ندارند.
آور بودن يا نبودن در تحقيقات بعدی، ضمانكه ای است برای اين. نتايج اين پژوهش، مقدمه4

 .مورد مطالعه قرار گيرد -كه بحثی مهم و پركاربرد است-تفويت در معنای سوم 
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 و مآخذ منابع
 قرآن كريم.* 
 .ا[ت، قم: الميرزا محسن آل عصفور، ]بیالأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع حسين بن محمد، آل عصفور، .4
، 4، چيالنشر الإسلام ة، قم: مؤسسالمهذب البارع في شرح المختصر النافع احمد بن محمد، حلی، ،فهدابن .9

 .ق4147
، قم: كتابخانۀ عمومی الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیة الدين،محمد بن زين جمهور احسائی،ابیابن .3

 .ق4144الله العظمی مرعشی نجفی، حضرت آيت
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 .ق4199
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 .تا[تهران: پژوهشگاه قوۀ قضائيه، ]بی
 .ق4142، قم: نشر الهادی، القواعد الفقهیة حسن، بجنوردی، .44
 .ق4146: طليعة النور، [جابی]، هدی الطالب إلی شرح المکاسب محمدجعفر، جزايری، .44
 .ش4379، تهران: گنج دانش، ترمینولوژی حقوق محمدجعفر، جعفری لنگرودی، .49
لمذهب أهل  موسوعة الفقه الإسلامي طبقا   ،، محمود(شاهرودی هاشمی زير نظر) جمعی از پژوهشگران .43

 .ق4193معارف الفقه الإسلامي، ، قم: مؤسسۀ دائرة البیت
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 .ق4197، تهران: مركز فرهنگی انتشاراتی منير، الإجارة() فقه الشیعة ،خلخالی، محمدمهدی .45
 .ش4376، تهران: مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی، کتاب البیع ،اللهخمينی، روح .46
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 .تا[، ]بی[نابی]، کتاب الغصب بن محمدعلی، اللهرشتی، حبيب .42
یعة الإسلامیة الغراء ،سبحانی، جعفر .94  .ق ،4146، قم: مؤسسۀ امام صادقنظام المضاربة في الشر
 .ق4143، قم: عبدالأعلی سبزواری، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام ،عبدالأعلی سبزواری، .94
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